اشعار ولادت و شهادت امام حسن (ع)
بسم رب کریم اهل بیت
گذرى بر زندگى امام حسن (ع)
ولادت
شهادت
تشکر از
بسم الله الرحمن الرحیم
يا اَبا مُحَمَّدٍ يا حَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ، اَيهَا الْمُجْتَبى‏ يا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلى‏ خَلْقِهِ، يا سَيدَنا وَمَوْلينا اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِک اِلَى اللَّهِ، وَقَدَّمْناک بَينَ‏ يدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ

در خانه غریب آشنا بود حسن
لب تشنه ی یک جرعه وفا بود حسن
آن شب که تمام زهر را می نوشید
هفتاد و دو بار کربلا بود حسن

السلام علیک یا حسن بن علی علیه السلام

با سلام خدمت تمامی خوانندگان کتاب اشعار ولادت و شهادت امام حسن مجبتی سلام الله علیه .
احمد فنونی هستم نویسنده ماهنامه ایران ایبوک و کتاب های پیامک و اشعار مهدوی و داستان های امام علی علیه السلام.
سعی کرده ام که یک کتاب تهیه نماییم که در آن اشعاری در مورد امام حسن مجتبی سلام الله علیه دومین امام غریبمان باشد.
این کتاب را در ابتدا به مادرش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه و سپس به امام حسن مجتبی کریم اهل بیت سلام الله تقدیم می کنم.
هزینه استفاده از این کتاب یک صلوات به نیت امام حسن مجتبی علیه السلام می باشد.
اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ
فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ
وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً
حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا

برای دریافت سایر کتاب های ما می توانید از آدرس های زیر دریافت نمایید :
Book. IrP30.iR
IrP30.iR
ويژگيهاى زندگى امام حسن (ع )

بعد از اميرمؤ منان على (عليه السلام ) مقام امامت به فرزندش امام حسن (عليه السلام ) رسيد. مادر امام حسن (عليه السلام ) حضرت فاطمه سرور بانوان دو جهان ، دختر پيامبر اسلام ، سيّد رسولان ، حضرت محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) است ، كُنيه او ((ابومحمّد)) مى باشد.

او در شب نيمه ماه رمضان سال سوّم هجرى (1) در مدينه چشم به اين جهان گشود، مادرش حضرت فاطمه  سلام اللّه عَلَيها روز هفتم تولدش اورا در پارچه حرير بهشتى  كه جبرئيل آن را براى پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آورده بود پيچيد و نزد پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آورد، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) او را ((حسن )) ناميد و گوسفندى براى او قربانى كرد، اين مطلب را جمعى ، از امام صادق (عليه السلام ) نقل كرده اند.
امام حسن ( عليه السلام )ازنظراخلاق وروش وسيادت ،شبيه ترين مردم به رسول خدا( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) بود، اين موضوع را جماعتى از انس بن مالك نقل كرده اند كه او گفت :

((لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَشْبَهُ بِرَسُولِ اللّهِ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي )).
((هيچ كس نبود كه مانند حسن (عليه السلام ) به رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) شباهت داشته باشد)).
روايت شده : حضرت فاطمه سلام اللّه عَلَيها حسن و حسين (عليهماالسلام ) را به حضور رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آورد آن هنگام كه رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) در بستر بيمارى و رحلت بود، عرض كرد:((اى رسول خدا! اين دو نفر، فرزندان تو هستند، پس چيزى را از طريق ارث به آنان برسان )).

پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود:
((اَمَّاالْحَسنُ فَاِنَّ لَهُ هَيْبَتِى وَسَوْدَدِى وَاَمَّا الْحُسَيْنُ فَاِنَّ لَهُ جُودى وَشُجاعَتِى )).
((اما حسن (عليه السلام ) پس براى اوست وقار و شكوه و بزرگوارى من ، و اما حسين (عليه السلام ) پس از براى اوست سخاوت و شجاعت من )).

وصيت امام على (ع ) به امام حسن (ع )
امام حسن (عليه السلام ) وصىّ پدرش اميرمؤ منان بر خاندان و فرزندان و اصحاب پدرش بود و على (عليه السلام ) به او وصيّت كرد كه در آنچه وقف كرده و صدقه قرارداده نظارت كند و براى اين موضوع ، ((عهدنامه اى )) نوشت كه مشهور است .
و وصيت او به امام حسن (عليه السلام ) بيانگر نشانه ها و اركان دين و چشمه هاى حكمت و برنامه هاى اخلاقى است و بيشتر دانشمندان بزرگ ، اين وصيّت را نقل كرده اند و بسيارى از فقها و انديشمندان در جهت دين و دنياى خود از دستورهاى آن وصيّت ، بهره مند شده اند. (2)

سخنرانى امام حسن (ع ) بعد از شهادت پدر
هنگامى كه اميرمؤ منان على (عليه السلام ) از دنيا رفت ، امام حسن (عليه السلام ) براى مردم خطبه خواند و حق خود (يعنى حقوق رهبرى ) را براى مردم بيان كرد، ياران پدرش با آن حضرت بيعت كردند، بر اين اساس كه هركه با او مى جنگد، بجنگند و با هر كه با او در صلح هست ، در صلح باشند.
((ابواسحاق سبيعى )) و ديگران نقل كرده اند: در صبح آن شبى كه اميرمؤ منان على ( عليه السلام ) از دنيا رفت ، امام حسن (عليه السلام ) براى اصحاب سخنرانى كرد، پس از حمد و ثناى الهى و درود فرستادن بر پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود:
((شب گذشته مردى از ميان شما رفت كه پيشينيان در كردار نيك ، از او پيشى نگرفتند و آيندگان در رفتار، به او نخواهند رسيد، او همواره همراه رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) با دشمنان جنگيد وبا نثار جانش از حريم پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) دفاع نمود، رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) هنگام روانه كردن او به سوى جبهه ها، پرچمش را به او مى داد، جبرئيل در جانب راست او و ميكائيل در جانب چپ او، آن حضرت را درميان مى گرفتندوازجبهه برنمى گشت تاخداوند،فتح و پيروزى را به دست او ايجادكند.
در همان شبى كه عيسى بن مريم (عليه السلام ) به سوى آسمان عروج كرد و حضرت يوشع بن نون وصىّ موسى (عليه السلام ) وفات يافت ، از دنيا رفت و از مال دنيا جز هفتصد درهم باقى نگذارد، اين هفتصد درهم از جيره اى بود كه از حق بيت المال خود زياد آمده و مى خواست با آن خادمى براى خانواده اش خريدارى كند، در اين هنگام گريه گلوى امام حسن را گرفت و گريه كرد و همه حاضران با او گريه كردند)). سپس فرمود:
((من پسربشير(مژده دهنده ، يعنى رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) ) هستم ، من پسر نذير (هشدار دهنده يعنى رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) )هستم ، من پسر كسى هستم كه به اذن خدا مردم را به سوى خدا دعوت مى كرد، من پسر چراغ تابناك هدايت هستم ، من از خاندانى هستم كه خداوند، پليدى و ناپاكى را از آنان دور ساخت و آنان را به طور كامل پاكيزه نمود. (3) من ازخاندانى هستم كه خداونددوستى به آنان را در قرآنش واجب كرده و فرموده است :
(… قلْ لا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً اِلا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْلَهُ فِيها حُسْناً … ). (4)
اى پيامبر! بگو من پاداشى براى رسالت نمى خواهم ، مگر دوستى در حق خويشاوندان و هركه نيكى كند، بر نيكى او بيفزاييم )).
منظور از ((حسنه )) (نيكى ) در اين آيه ، دوستى ما خاندان است و سپس (سخنرانى را به پايان رساند و) نشست .

بيعت مردم با امام حسن (ع )
پس از خطبه امام حسن (عليه السلام ) عبداللّه بن عبّاس پيش روى آن حضرت ايستاد و خطاب به مردم گفت :((اى مردم ! اين (اشاره به امام ) پسر پيامبر شما و وصىّ امام شماست ، با او بيعت كنيد)).
مردم به اين دعوت ، پاسخ مثبت دادند و گفتند:((به راستى او (امام حسن ) چقدر در نزد ما محبوب است و چقدر حقّ او بر ما واجب مى باشد و با آن حضرت به عنوان خلافت بيعت كردند)).
و اين جريان در روز جمعه 21 ماه رمضان سال چهل هجرت (در كوفه ) واقع شد. آنگاه امام حسن (عليه السلام ) به تعيين استانداران و كارگزاران پرداخت و فرماندهان را نصب نمود و عبداللّه بن عبّاس را (براى استاندارى بصره ) به بصره فرستاد و شؤ ون كشور اسلامى را تنظيم نموده و زير نظر گرفت .

اعدام دوجاسوس معاويه و نامه امام حسن (ع ) به او
هنگامى كه خبر شهادت اميرمؤ منان على (عليه السلام ) به معاويه (كه در شام بود) رسيد و همچنين به او خبر رسيد كه مردم با پسر على ، امام حسن (عليهماالسلام ) بيعت كرده اند، دو مرد را به عنوان جاسوس به طور مخفى براى گزارش اطلاعات به كوفه و بصره فرستاد، مردى از طايفه ((حِمْيَر)) را به كوفه فرستاد و مردى از دودمان ((بنى قين )) را به بصره روانه كرد تا آنچه يافتند براى معاويه بنويسند و جريان خلافت امام حسن (عليه السلام ) را تباه سازند.
امام حسن (عليه السلام ) از نيرنگ معاويه و جاسوسهاى او اطّلاع يافت ، دستور داد آن مرد حميرى را كه نزد حجامت كننده اى (خون گيرى ) پنهان شده بود، بيرون آوردند و گردن زدند و نامه اى به بصره نوشت (و كارگزاران آن حضرت در بصره ) جاسوس بنى قينى را كه در نزد طايفه بنى سليم پنهان شده بود، بيرون آوردند و گردن زدند.
سپس امام حسن (عليه السلام ) براى معاويه نامه نوشت و آن نامه اينگونه بود:
((بعد از حمد و ثناى الهى ، تو مردانى را به عنوان حيله گرى و غافلگيرى مى فرستى و جاسوسانى را گسيل مى دارى ، گويى جنگ را دوست مى دارى و من آن را نزديك مى بينم ، در انتظار آن باش اِنْ شاءَ اللّهِ تَعالی و به من گزارش رسيده كه تو خشنودى مى كنى به موضوعى (يعنى به درگذشت على (عليه السلام ) ) كه هيچ خردمندى ، براى آن خشنودى و شماتت نمى كند، بى شك كار تو همانند كسى است كه پيشينيان درباره اش گفته اند:
فَقُلْ لِلَّذِى يَبْغِى خِلافَ الَّذِى مَضى
تَجَهَّزْ لاُِخْرى مِثلِها فَكَاَنْ قَدِ
فَاِنّا وَمَنْ قَدْماتَ مِنّا لَكَالَّذِى
يَرُوحُ فَيَمْسِى لِلْمَبِيتِ لِيَغْتَدِى
به آن كسى كه خلاف روند ديگران كه در گذشته اند را مى جويد، بگو آماده باش براى رفتن همانند ديگران كه گويى سراغ تو نيز آمده است (همانگونه كه مرگ دامنگير ديگران شد دامنگير تو نيز مى شود) زيرا ما و آن شخصى كه از ما مرده است ، همانند كسى هستيم كه شب به جايى برود و در آنجا تا صبح بماند و سپس از آنجا كوچ نمايد)).

وصيت امام حسن (ع )
((عبداللّه بن ابراهيم مخارقى )) نقل مى كند: وقتى كه امام حسن (عليه السلام ) در حال احتضار بود، امام حسين (عليه السلام ) را طلبيد و به حسين (عليه السلام ) فرمود:((برادرم ! هنگام فراق است ، من به خداى خود مى پيوندم ، مرا با زهر مسموم نموده اند و جگرم در طشت افتاده است ، من آن كس را كه به من زهر داد، به خوبى مى شناسم و مى دانم كه اين زهر توسّط چه كسى فرستاده شد، در پيشگاه خداوند، خودم با او محاكمه مى كنم ، تو را به حقّى كه بر گردنت دارم سوگند مى دهم كه مبادا در اين باره سخنى بگويى ، در انتظار آنچه خداوند برايم پديد مى آورد، باش ، وقتى كه از دينا رفتم چشمم را بپوشان و مرا غسل بده و كفن كن و بر تابوتم بگذار و كنار قبر جدّم رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) ببر، تا با او تجديد ديدار كنم ، سپس مرا كنار قبر جدّه ام فاطمه (بنت اسد) ببر و در همانجا به خاك بسپار، اى پسر مادرم ! به زودى بدانى كه مردم گمان مى كنند تو مى خواهى جنازه ام را در كنار قبر رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) دفن كنى ، مى كوشند تا جلوگيرى كنند، تو را به خدا سوگند مى دهم مبادا به خاطر من به اندازه شيشه حجامتى ، خون ريخته شود)).
سپس درباره خانواده و فرزندان و آنچه از او باقى مانده سفارش كرد و امام حسين ( عليه السلام ) را بر آنان وصى قرار داد و همچنين او را بر آنچه پدرش اميرمؤ منان على ( عليه السلام ) وصيّت كرده بود، وصى خود كرد و شايستگى امام حسين (عليه السلام ) را براى خلافت بيان نمود و شيعيانش را به جانشينى آن حضرت راهنمايى كرد و به آنان فرمود:((بعد از من حسين (عليه السلام ) نشانه (اسلام و يادگار پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) ) است )).

فرزندان امام حسن (ع )
امام حسن (عليه السلام ) پانزده فرزند پسر و دختر داشت كه عبارت بودند از:
1 - زيد.
2 - اُمّ الحسن .
3 - اُمّ الحسين (مادر اين سه نفر ((اُمّ بشير)) دختر ابومسعود، عقبة بن عمروبن ثعلبه از قبيله خزرج بود).
4 - حسن مُثَنّى (مادرش ((خَوْله )) دختر منظور فزارى بود).
5 - عمر .
6 -  قاسم .
7 - عبداللّه .
8 -  عبدالرّحمان .
9 -  حسين كه لقبش ((اَثْرَم )) بود.
10 - طلحه .
11 - فاطمه (مادراين سه نفر((اُمّ اسحاق )) دختر طلحة بن عبيداللّه تيمى بود).
12 - ام عبداللّه .
13 - فاطمه .
14 - اُمّ سَلَمه .
15 - رُقَيّه .

پی نوشت ها:
و بعضى تولد آن حضرت را در سال دوم هجرت دانسته اند (اصول كافى ، ج 1، ص 461).
ظاهرا منظور از اين وصيت ، همان است كه در نهج البلاغه ، نامه 31 آمده است . مجموع آن پانزده صفحه كه به راستى جهانى از عرفان ، اصول معارف ، برنامه هاى سياسى ، اخلاقى و اجتماعى در آن ديده مى شود (نهج البلاغه ، صبحى صالح ، ص 391).
چنانكه در آيه 33 سوره احزاب به اين مطلب تصريح شده است .
سوره شورى ، آيه 23.
ولادت
عاشق شدن ز خیمه ی لیلا شروع شده است
جان می تپد از خوبی یاری که گرفتیم
آمد عروس حجله ی خورشید در شهود
چونانكه خالق احد ذوالمنن يكي است
در ساحل زیبای دو دریاست ظهورت
دیشب گذری کردم ، از کوچه ی میخانه
زیر پایش خدا غزل می ریخت
صدای شر شر باران شعر می آید
او آمده تا نور به شب ها بخشد
موكب باد صبا بگذشت از طرف چمن
این چه شور است عزیزان كه بهر انجمن است
نور خدا نخله ى سینا، حسن
آن شاخ گل که سبز بود در خزان یکی است
زمین   و   آسمان     دریای    نور است
گلی زیبا نمایان در چمن شد
بت غم عشق تو تا يار دل زار من است
شب ولادت کریم آل است
ماه من از تو ندیدم قمری زیباتر
وقتش رسیده تا که قدری با خدا باشم
مرد كريم خانه ي مهمان نواز ها
عاشق شدن ز خیمه ی لیلا شروع شده است
دیوانگی ز دامن صحرا شروع شده است

مجنون شدیم و دربه در کوچه ها شدیم
آوارگی ما هم از اینجا شروع شده است

ما را به سمت کوچه ی عشاق برده اند
جایی که جلوه های تمنا شروع شده است

دیگر زمان دربه دری ها تمام شد
حالا زمان عاشقی ما شروع شده است

تو آمدی و حضرت حیدر پدر شده
دوران مادرانه ی زهرا شروع شده است

ای ابتدای سوره ی کوثر خوش آمدی
ای اولین حسین پیمبر خوش آمدی

تو آمدی و شاخه ی طوبی ثمر گرفت
آخر دعای سبز پیمبر اثر گرفت

ای بانمک ترین پسر های فاطمه
تو آمدی و بوسه ز رویت پدر گرفت

ای قوت  همیشه ی بازوی مرتضی
فتح الفتوح کردی و لشگر جگر گرفت

وقتی که می زنی به دل لشگر جمل
دیگر نمی شود دم تیغت سپر گرفت

از دست نعره های بلندت به معرکه
دشمن فرار کرده و راه مفر گرفت

بالا بزن نقابت خودت را یل جمل
معنا بده به جمله احلی من العسل

روزه گرفته ایم که باران بیاورید
از سفره ی کریم کمی نان بیاورید

عمری است روزی ام ز سر سفره ی شماست
از این به بعد نان فراوان بیاورید

ما را غبار کوی شما زنده می کند
بر این دل سیاه کمی جان بیاورید

یا ایها الکریم، تصدّق... گدا رسید
بر این گدا رحمت و احسان بیاورید

زهرا به گریه بر حسنش شاد می شود
لطفی کنید دیده ی گریان بیاورید

ای بانی همیشه ی اشک و بکا حسن
ای روضه خوان اول کرببلا حسن

سر را بگیر و راه خدا را نشان بده
وقت نماز مغرب ما تو اذان بده

هرجا که سفره ی کرمی پهن می شود
از آن بساط روزی افطارمان بده

قرآن بخوان تا که مسلمان تو شویم
دل را شبیه مردک شامی تکان بده

من گریه می کنم برای تو، پس تو هم
از کوری ام به روز قیامت امان بده

حالا که تو کریمی و آقای عالمی
ما را به کربلا ببر آنجا مکان بده

هر سفره ایی که سفره آقا نمی شود
هر بچه ایی که بچه ی مولا نمی شود

شان تو را خدای به موسی نداده است
از معجزات تو که به عیسی نداده است

شاهان روزگار گدای در تواند
رزق تو را به سفره ی آنها نداده است

صلحی که کرده ای تو، کم از کربلا نداشت
دیگر به کس شبیه تو تقوا نداده است

باید عصای فاطمه باشی به کوچه ها
بی خود تو را خدای به زهرا نداده است

از اشک چشم توست اگر گریه می کنم
بر روضه های پاره جگر گریه می کنم

امیر حسین محمود پور
جان می تپد از خوبی یاری که گرفتیم
آقای کریم است نگاری که گرفتیم

پاکیزه شد آیینه محراب سحر ها
رفته غم آن گرد و غباری که گرفتیم

از ثانیه تا ثانیه اش عطر بهشت است
با این همه احساس بهاری که گرفتیم

دیدند قلمکاریتان را به دل ما
زیباست خط و نقش و نگاری که گرفتیم

نذر نفس گرم شما بود... دو نان از
نانوای خیابان کناری که گرفتیم

با لقمه ای از سفره تان تا به همیشه
سیریم از این داری و نداری که گرفتیم

گفتند اذان وقت غزلخوانی من شد
افطار طرب ناک لبم نام حسن شد

ای چتر بلندت به سر بی سر و پاها
بی مثل ترین است گل نام شماها

انگار نشسته است به حسن سکنات
راه و منش فاطمه آرامش طاها

آغاز کریمانه هر وعده از این سو
آن سوی کرم خانه ی تو تا به کجاها

خالی نشده کوچه احسان نگاهت
هر لحظه پر از سیل بروها و بیاها

هر وقت که بند آمده راه نفس شهر
یعنی دم در آمده آقای گداها

جبریل چه بی صبر و پر از دغدغه پرسید
کی میرسد ای خوب ترین نوبت ماها

شیرین و گواراست حسن جان محمد
شاداب­ترین سبزه و ریحان محمد
تصویر خدا چشم زلالی که تو داری

احرام ببندیم به خالی که تو داری
لرزید تنت وقت نماز آمده انگار

اوقات تماشایی حالی که تو داری
آغاز حسین است گل صلح سپیدت

دیدند و ندیدند خیالی که تو داری
یکبار  که نه دیده شده وقف خدا شد

دارایی هر ثروت و مالی که تو داری
تو قله نشین بوده ای و عالم و آدم

در سایه ی با عزت بالی که تو داری
ای سید بخشنده ما خانه ات آباد

گنجینه ی دنیا پر شالی که تو داری
تا روز ابد سلطنتت زنده و جاوید

تا کور شود چشم هر آنکه نتوان دید
خوابید جمل تا تب طوفان تو آمد

تا رخشش شمشیر سر افشان تو آمد
خیبر شکنی در رگ و در خون شماهاست

بی باکی حیدر همه در جان تو آمد
آنقدر به زیر ضرباتت سر و تن ریخت

تا فتنه خون دست به دامان تو آمد
شمشیر بزن تا که بدانند ابالفضل

از جذر و مد آتش میدان تو آمد
ما لب به لب از کفر کویری شده بودیم

تا اینکه نظر کردی و باران تو آمد
معنای مسلمان شدنم طرز نگاهت

توحید من از کوثر چشمان تو آمد
بر پای کریم چه کسی سر بگذاریم
ما غیر نگاه تو پناهی که نداریم

آباد شد آنجا که شما پا بگذاری
صد پنجره رو به خدا جا بگذاری

در شهر ری چشم من از نسل کریمت
یک سید عالی نسبی را بگذاری

تا مملکت از آبرویش امن بماند
در ساحلش آرامش دریا بگذاری

در کام پسر بچه خود جام عسل را
تا روز دهم روز مبادا بگذاری

لا یوم کیومک همه ی درد تو بوده
تو سر به حسینیه غم ها بگذاری

انگار تویی در دل گودال که بازو
در تاب و تب و تیغ در آنجا بگذاری

محبوب ترین داغ نصیب تو حسین است
غم نامه ی چشمان غریب تو حسین است

دلشوره ی زهرا شده چشم تر کوچه
تو دیده ای آغاز و تا آخر کوچه

گفتند در این شهر که از سنگ کشیدند
نقاشی دیواری سر تا سر کوچه

دست تو به چادر ،نفسی که پر درد است
طوفان شد و بر هم زده بال و پر کوچه

افتاد زمین آینه ی شرم و نجابت
بر شانه ی تو زخم شد آن مادر کوچه

ای بغض گلوگیر نرو حوصله ای کن
بردار تو این زینتی و گوهر کوچه

باید که مزار تو غریبانه بماند
ای خاک نشین گل غم پرور کوچه

ای بی حرم شهر مدد بر تو بگریم
تا فاطمه خوشحال شود بر تو بگریم

علیرضا لک
آمد عروس حجله ی خورشید در شهود
در کوچه ای نشست که سر منزل تو بود

امشب صدای سبز تو جاری است در فضا
پا در رکاب آمدنت مانده صبح زود

دستِ نسیم ، پنجره ها را گشود و رفت
در خانه ای که چشم خدا دیده می گشود

ما پرده ی نگاه به یک سو زدیم باز
ماندیم مات خنده آیینه ی وَدود

این چشم های کیست که در من ترانه ریخت؟
از مشرق کجاست که با من غزل سرود؟

از آن همه شکوه که در باغ حسن توست
یک ساغر نگاه عنان از دلم ربود

ای بر بلند سبز شرافت نهاده پا
چون ذره ای به کوی تو سر می برم فرود

از بس به روی صخره ی صبر ایستاده ای
گیتی تو را به « صبر حسن » تا ابد ستود

وقتی که ذوق فرصت بدرود را گرفت
بر قامت صبور تو صد آسمان درود

غلام رضا شکوهی
چونانكه خالق احد ذوالمنن يكي است
بين تمام حُسن فروشان حَسن يكي است

عالم اگر شود زگل دل چمن چمن
در باغ حسن مثل تو سرو چمن يكي است

بين هزار خرمن گل مثل بوي تو
بوي لطيف عطر گل ياسمن يكي است

تو ماه عالمي و هزارانت انجمن
گويند متفق كه مه انجمن يكي است

هر كس كه ديد روي تو را بين پنج تن
اقرار كرد كآينة پنج تن يكي است

ماه خدا دو نيمه شد و گفت آسمان
هرچند از ستاره پُري ماه من يكي است

گرچه تو و علي و نبي را سه پیکر است
جان تو و علی و نبی در بدن یکی است

آن چارتن كه زير كسا باتواند پنج
يك نور واحديد همانا سخن يكي است

اسرار غيب آينه اي روبروي توست
عين اللّهي و پيش تو سِرّ و علن يكي است

صبر تو بست دست تو را ورنه دست تو
با دست هاي حيدر خيبر شكن يكي است

هرجا سفر كنم دل من در بقيع توست
آري بر اين مسافر تنها وطن يكي است

مردي چو جدّ و باب و حسين و تو نيست نيست
چونانكه مثل حضرت صديقه زن يكي است

مِهر تو ثبت مُهر مسلماني من است
بي تو طريق كفر و مسلمان شدن يكي است

هرچند نيست قابل وصف تو يا حسن
اينجا عقيق "ميثم" و دُرّ عدن يكي است

غلامرضاسازگار
در ساحل زیبای دو دریاست ظهورت
ای هر دو جهان مست تو و ساغر نورت

افطارِ علی بوسه‌ای از جام دو چشمت
کوثر سر ذوق آمده از مستی و شورت

با پای پیاده نرو ای قبله! تو بنشین
تا کعبه سراسیمه بیاید به حضورت

در کوچه، دلِ مرده‌ی من منتظر توست
تا زنده شود رقص کنان، وقت عبورت

از دست تو نان داشت عجب عطر عجیبی
این شعله‌ی عشق است مگر زیر تنورت

چون لوح و قلم مستم و صد بار نوشتم:
دیوانه آقای جوانان بهشتم

دیدند جوان گشته و باز آمده حیدر
از میمنه تا میسره مبهوت تو لشکر

توفانی و چون برگ در اطراف مسیرت
از اهل جمل ریخته بر روی زمین سر

یک سوی تو ماه آمده یک سوی تو خورشید
به به! به شکوهت وسط این دو برادر

از آخرِ صف سر زده تیغ تو به اول
از اول صف کشته نگاه تو به آخر

راضی است علی پس همه اعمال دو عالم
با ضربت یوم الجملت گشته برابر

این نیزه هم از برکت دست تو کریم است
در طعنه‌ی آن هر دل بی عشق سهیم است

اینگونه اگر مست ترین مست جهانم
شور حسن ابن علی افتاده به جانم

جا نیست بنوشم، به سرم باده بریزید
تا غرق شراب آیه‌ی تطهیر بخوانم

در مأذنه‌ی میکده افزوده‌ای امشب
یک «اشهد اَنّ الحسن»ی هم به اذانم

افتادم ازآن رویِ پر از نور به سجده
بند آمد ازآن زلفِ پر از تاب زبانم

خوب است پدر! با تو یتیمی، اگر امشب
با دست کریمت بدهی لقمه‌ی نانم

ای ساقی افلاک که خاکی است مزارش
ای صاحب صحنی که شراب است غبارش

ای گوهر ظاهر شده از قلب دو دریا
شاهین نشسته به سر شانه‌ی طاها

ای شیر که جنگاوریت رفته به حیدر
ای ماه که نازک دلیت رفته به زهرا

ای نیمه‌ی گمگشته ماه رمضان‌ها
در روشنی ماه تمامت شده پیدا

از روز ازل نور تو در عرش خدا بود
تا سیر بیایند ملائک به تماشا

آیینه‌ی ذاتی تو و معبود صفاتی
گشتند به دور قد و بالای تو اسما

سلطان کرم نیست مگر نام تو ، آخر
در کوچه فقیری است ، کجا پس بزند در

قاسم صرّافان
دیشب گذری کردم ، از کوچه ی میخانه
دیدم همه مستان را دیوانه ی دیوانه

ساقی بلاجویان ، شاداب و لب خندان
می داد به سرمستان ، پیمانه به پیمانه

من بودم و تنهایی ، در حلقه ی شیدایی
دستی ز کرم آمد ناگاه روی شانه

گفتا منشین خاموش ، در محفل ما رندان
برخیز غزل خوان شو ، مستانه ی مستانه

سرمست بخوان «یا هو» ، جای نگرانی نیست
مولاست که می بخشد عیدانه ی شاهانه

برخاستم و خواندم : یا محسن و یا مجمل
ما را بنواز امشب ، ای لطف کریمانه

هو هاتفی از یثرب می گفت : دم مغرب
افطار بفرمایید از سفره ی جانانه

فرمود کسی مولا فرموده بفرمایید
کردند همه طاعت فرمان ملوکانه

چه سفره ی رنگینی گسترده به ایوان بود
بسم الله هنگام افطار «حسن جان» بود

ای خال و خط و چشمت تصنیف دل آرایی
نامت حسَن و حُسنت سرچشمه ی زیبایی

هم قامت تو موزون ، هم صورت تو محشر
پا تا سرت ای مولا مجموعه ی غوغایی

افلاک همی گردد گرد قد و بالایت
رخسارْ جهان افروز ، گیسو شب یلدایی

ای روزی هر روزم وابسته به دستانت
ای کاش که رزقم را همواره بیفزایی

اوّل قمر طاها ، اوّل پسر مولا
اوّل ثمر عشق صدیقه ی کبرایی

ای سفره ی گسترده ، وی رحمت بی پایان
ما را بنواز امشب ، ای رأفت زهرایی

کو حاتم طایی تا پیش تو زند زانو
سالار کریمانی ، تو حاتم طاهایی

ای حِلم خداوندی ، اسطوره ی صبری تو
فرمانده بی لشکر ، سردار شکیبایی

رویای شب و روزم ، خورشید دل افروزم
عمری ست که با عشقت می سازم و می سوزم

ای نام گران قدرت بسم الله قرآن ها
وی جنبش لب هایت آرامش طوفان ها

هر کس غزلی خواند ، در مِدحت تو جانا
می بندد و می سوزد ، دیوان غزل ها را

خورشیدی و چون خورشید سلطانیِ تو محرز
ای سیطره ات حاکم بر سلطه ی سلطان ها

ای میمنه ی هستی در میسره ی چشمت
وی هم چو علی فاتح در عرصه ی میدان ها

در چشم بلا خیزت خون همه خوابیده
ای کشته ی بالفطره از حُسن تو انسان ها

هم عرش تو را خواهد ، هم فرش تو را خواند
پایی بزن ای عرشی ، در گوشه ی ویران ها

لب وا کن و لبّیکی آهسته بگو آخر
مُردند به عشق تو این پاره گریبان ها

در پاسخ این پرسش : الملکُ لِمنْ اَلیوم؟
رو سوی تو می چرخد انگشت سلیمان ها

فریاد زنم محشر از عمق دل مستم
از طایفه ی عشقم تا که حسنی هستم

امشب دل دیوانه بی تاب حسن گوید
با دست تهی چشمِ پر آب حسن گوید

عشق تو خیالاتی کرده است مرا آقا
هر شب دل آشفته در خواب حسن گوید

با رحمت و احسان چشمان پر از خیرت
این عاشق شیدا را دریاب حسن گوید

امشب همه ذرّات هستی حسنی هستند
خورشید ، زحل ، ناهید ، مهتاب حسن گوید

هم غلغله می افتد در جان همه عالم
وقتی لب عطشان ارباب حسن گوید

ذرّات به توصیف اوصاف تو مشغولند
سجّاده و تسبیح و محراب حسن گوید

ای محور بخشایش در ماه عنایت ها
ماه رمضان ربّ الارباب حسن گوید

ای احسن اسماءِ حسنای خداوندی
درحُسن تو می بینم غوغای خداوندی

مجتبی روشن روان
زیر پایش خدا غزل می ریخت
غزلی را که از ازل می ریخت

آن امامی که تا سحر امشب
روی لبهای من غزل می ریخت

شب شعر مرا چه شیرین کرد
بین هر واژه ای عسل می ریخت

آن که در جیب کودکان یتیم
قمر و زهره و زحل می ریخت

آن کریمی که در پیاله دست
هر چه می ریخت لم یزل می ریخت

از هر آن کوچه ای که رد می شد
حُسن یوسف در آن محل می ریخت

تیغ خشمش ولی به وقت نبرد
رنگ از چهره اجل می ریخت

شتر سرخ را به خون غلتاند
لرزه بر لشگر جمل می ریخت

آن امامی که روز عاشورا
از لب قاسمش عسل می ریخت

سید حمیدرضا برقعی
صدای شر شر باران شعر می آید
کسی دوباره به ایوان شعر می آید

غزل ،قصیده، نمیدانم، این که در راه است
چقدر ساده به دیوان شعر می آید

زبان روزه پیاده نزول فرموده
خبر دهید که مهمان شعر می آید

همیشه در وسط قحطی از دل دریا
به یاریم به بیابان شعر می آید

غزل به وزن دو ابروی او اگر گویم
دو وزن تازه به اوزان شعر می آید

کمیت لنگ غزل می شود چو شعر کمیت
اگر نظر بنماید کریم اهل البیت

خبر رسیده که امشب کریم می آید
به خاک صاحب روحی عظیم می آید

کسی که نفحه باغ بهشت نفحه اوست
چقدر ساده سوار نسیم می آید

کسی که بودن او تا همیشه خواهد بود
کسی که زمزمه اش از قدیم می آید

کسی که پشت سر خشم او بدون شک
هزار دسته عذاب الیم می آید

ز فیض چشم کریمش رحیم خواهد شد
دلی که مثل شیاطین رجیم می آید

اذان مغرب افطار پای سفره‌ی او
چقدر اسیر و فقیر و یتیم می آید

اگر رسیده در این مه برای خاطر ماست
خدا برای سر سفره اش نمک می خواست

مدرسی که ادب هم بود مودب او
نشسته هر چه پیمبر به پای مکتب او

به گرد پای صعودم نمیرسی جبرییل
اگر کبوتر جانم شود مقرب او

تمام عمر شده نام او مخاطب من
چه خوب می شد اگر می شدم مقرب او

چه راکبی که فلک هم ندیده مانندش
چه راکبی که رسول خداست مرکب او

مسیر خانه‌ی‌شان چند کوچه بند آید
برای خواندن قرآن چو وا شود لب او

فقط نه اهل زمین دل سپرده‌اش هستند
که عرشیان خدا کشته مرده‌اش هستند

وای بزم کریمانه نگاه شما
دوباره سائلتان را کشیده است اینجا

چه خوب می شد از نخل چشمتان امشب
برای سفره‌ی افطارمان دهی خرما

در آستین شما دست فضل حضرت حق
و بر زبان شما معجز بیان خدا

اگر رسد به سراب تو می شود سیراب
هر آنکه تشنه برون آید از دل دریا

قسم به مهر لب روزه دارتان عمریست
که مُهر مِهر شما خورده روی سینه‌ی ما

کجاست یوسف صدیق تا خودش بیند
خداست مشتری حُسن یوسف زهرا

دل برادرت آقا اگر چه خواهری است
دل کبوتری تو عجیب مادری است

ببار ابر کرامت که خوب می باری
چقدر چشمه ز چشمان خود کنی جاری

بریز ، کاسه به دستان تو فراوانند
تبرک همه‌ی سفره های افطاری

مساحت دل ما نذر باغبانی توست
به اختیار خودت هر چه بذر می کاری

زمان دیدن تو مادرت چه حالی داشت
شب تولد خود را به یاد می آری؟

چه زود فصل زمستان گیسویت آمد
چه دیده ای وسط کوچه های بی یاری

چه بود آنچه شکست و سپس زمین افتاد
چه هست اینکه تو باید ز خاک بر داری

ببین شکسته شده ای ببین که تا شده ای
از آن زمان که تو با شانه ات عصا شده ای

محسن عرب خالقی
او آمده تا نور به شب ها بخشد
روح شرف و عشق به دنيا بخشد

او آمده تا باور وايمان و صفا
همراه دو صد عاطفه برما بخشد


او آمده از صلح و محبت بي شك
جاني ز ولا برتن تنها بخشد

آن سيد خوبان و بهشت آمده تا
برمهر و وفا ارزش و معنا بخشد

او آمده با نام حسن در حسنش
شوري به سرا پرده مولا بخشد

او رود زلالي ست كه درفصل عطش
جود و كرم خويش به دريا بخشد

از لطف ، كريم اهل بيت عصمت
ما را زكرم خدا به فردا بخشد

ميلاد امام مجتبي (ع) آمده است
شادي به حريم دل ما آمده است
موكب باد صبا بگذشت از طرف چمن
تا چمن را پرنيانِ سبز پوشاند به تن

سبزه اندر سبزه بينى ، ارغوان در ارغوان
لاله اندر لاله بينى ، ياسمن در ياسمن

ساحت بستان ز فرّ سبزه شد باغ بهشت
دامن صحرا ز بوى نافه شد رشك ختن

نقش گل را آن چنان آراست نقّاش بهار
كز شگفتى ماندت انگشت حيرت در دهن

وه چه خوش بشكفته در گلزار زهرا نوگلى
كز طراوت گشته رويش رشك گلهاى چمن

ديده از نور جمالش روشنى يابد چو دل
بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من

بلبل آن جا هر سپيده دم سرايد نغمه اى
در ثناى خسرو خوبان ، امام ممتَحن

از حريم فاطمه در نيمه ماه صيام
چهره ماه حسن تابيده با وجه حسن

ميوه بستان زهراء نور چشم مصطفى
پاره قلب علىّ بن ابى طالب ، حسن

در محيط علم و دانش آفتابى تابناك
بر سپهر حلم و بخشش كوكبى پرتو فكن

پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفى
تا براندازد لواى كفر و آشوب و فتن

دكتر رسا
این چه شور است عزیزان كه بهر انجمن است
شـاد و خـرم دل یـــاران و بـه دور از مــحــن اسـت

هــر طـرف مـی‌گـذرم بـانـگ طـرب مـی‌شــنـــوم
زانـكـه مـیـلاد حـسـن نـور دل بـوالـحـسـن اسـت

دخـتــر خـتــم رســولان پـــســـری آورده اســـت
كـه جـمـالـش حـسـن و نـام نـكـویش حسن است

ســروی آزاد عــیـــان گـشـتـه كــه از خـرمیـش
جـلـوه بـاغ بـهـشـت است و صفای چمن است

شـهــر یـثـرب شـده فـرخـنـده ز مـیــلاد حــســن
وز تـجـلـی رخ او بـر مـه و خور طعنه زن است

تـهـنــیـت گــوی مــلائــك بـه زمــیــن آمـــده‌انـد
كه فضا خوش نفس از مشگ و عبیر ختن است

شـیــعــیــان شــاد و فـرحـنـاك ز مـولـود حسن
شادمان خاطـر سرگشته هر مرد و زن است

صـبــر ایــوب فــرامـوش شــد از خــاطــره‌هــا
دیـده خـلـق جـهـان خـیره به صبر حسن است

پـســر فــاطــمـه از مــهــر بــه یــاران نـظــری
دیـده‌هـا سـوی تـو ای دلـبـر شیرین سخن است

تـو «حـیاتی» چه غـم از وحشت محشـر داری
كـه حـسـن روز جـزا دافـــع رنـج و مِـحـن اسـت

حیاتی
نور خدا نخله ى سینا، حسن

هوش ربا، از دل موسى حسن
نغمه ى داوود از او پر ز شور

راز شفا بخشى عیسى حسن
داد سلامش، ز ادب چون خلیل

كرد سلام آتش او را حسن
نوگل و ریحانه‏ ى ختم رسل

شاخه ى پر سایه ‏ى طوبى حسن
یاسمن سرو قد سبز پوش

سیم تن گلرخ زیبا حسن
بنده‏ ى محبوب خدا مجتبى

روشنى دیده‏ ى زهرا حسن
در صفت جود یدالله را

آیت كبرى، ید بیضا حسن
شاه جوانان بهشت برین

سبط نبى فاطمه سیما حسن
كفه‏ ى شاهین ترازوى عشق

هست حسین بن على با حسن 
هر دو به عرش عظمت گوشوار

سرخ حسین آمد و خضرا حسن
هر دو یكى، هر دو نكوتر ز خوب

چون حسنین اند دو همتا حسن
تا نشود این یك از آن، اشتباه

یاء حسین است در اینجا حسن
گر نبود كوچكى سن و سال

نام حسین است به معنى حسن
فرق حسین است و حسن حرف یاء

این حسن است، آن دگرى یا حسن
من كه «حسان» این همه دارم گناه

كیست پناهم دهد الا حسن

حبیب الله چایچیان
آن شاخ گل که سبز بود در خزان یکی است  
افشانده غنچه گل سرخ از دهان یکی است

آن گوهری کز آتش الماس ریزه شد   
یاقوت خون زلعل لب او روان یکی است

آن لعل درفشان که زمرد نگار شد    
داد از وفا به سوده الماس، جان، یکی است

آن نخل طور کز اثر زهر جانگداز   
از فرق تا قدم شده آتش فشان یکی است

آن شاهباز اوج حقیقت که تیر خصم  
نگذاشته ز بال و پر او نشان یکی است

آن خضر رهنما که شد از آب آتشین   
فرمانروای مملکت جاودان یکی است

آن نقطه بسیط محیط رضا که بود    
حکمش مدار دائره کن فکان یکی است

آن جوهر کرم که چه سودا به سوده کرد   
هرگز نداشت چشم به سود و زیان یکی است

چشم فلک ندیده بجز مجتبی کسی    
شایان این معامله، آری همان یکی است

طوبی مثال گلشن آل‌عبا بود    
ریحانه رسول خدا مجتبی بود

آیة‌الله غروی اصفهانی
زمین   و   آسمان     دریای    نور است
دل شیعه ز شادی در  سرور است

علـــی     مرتضی    زین  باره    خرسند
به    غنچه   گل زده همواره لبخند

جناب     فاطـــــــمه(س)     دارد    تبسم
که   از  این  چهره جنت شد تجسم

به   عرش      حق    شده   بزمی  مهیا
امام      مجتبی     آمد    به   دنیا

از آن سو جبرئیل  سرخوش از این باب
تمام   عرشیان   زین باره بی تاب

ز جود  و   بخشش   است ایشان زبانزد
ز هر بخشنده ای  بی شک سرآمد

بر او    رحمت    بُِِوَد    پیوسته   بی حد
وجودش    پاک و طاهر بوده از بد

تجلــی    کرده     امشب     ذات   سرمد
که     آمد    میوه ی    جان  محمد
گلی     زیبا    نمایان    در چمن شد
شب    میلاد      مولایم    حسن    شد

شدم    امشب    سراپا   مست نامش
یقین   مرغ   دلم    گردیده     رامش

نمی دانم    چه    گویم    از وجودش
تمام   عـــرشیان     محو    سجودش

حسن را لطف یزدان بی حساب است
که قدر و شان ایشان در حجاب است

حسن   تنهاترین   سردار   دین است
که  ایشان بی گمان حبل المتین است

ز مدحش بی گمان قاصر  زبان است
حســـن      دوم  امام شیعیان    است

سید کمال الدین خردمندان
بت غم عشق تو تا يار دل زار من است
بهتر از خلد برين گوشه بيت الحزن است

نه غم حُور و نه انديشه جنّت دارم
از زمانى كه مرا بر سر كويت وطن است

قصّه عشق من و حُسن تو اى مايه ناز
نقل هر مجلس و زينتْ دِه هر انجمن است

بعد از اين ياد، كس از ليلى و مجنون نكند
حُسْن اگر حُسْن تو و عشق اگر عشق من است

توئى آن يوسف ثانى كه ز يك جلوه حُسن
محو ديدار تو صد يوسف گل پيرهن است

از پى ديدن رخسار تو موساى كليم
سال ها بر سر كويت به عصا تكيه زن است

آدم و نوح و سليمان و مسيحا و خليل
همه را مِهر ولاى تو به گردن رسن است

خلق گويند به من ، دلبر و معشوق تو كيست
كه تو را در غم او اين همه رنج و مِحَن است

چه بگويم كه نم از يم نتوان گفت كه آن ماه جبين
سرو سيمين بدن و خسرو شيرين سخن است

ثمر باغ رسالت ، گهر بحر وجود
والى مُلك ولايت ، ولىّ مؤ تمن است

اوّلين سبط و دوّم حجّت و سيّم سالار
چارمين عصمت حقّ و يكى از پنج تن است

نام ناميّش حسن ، خلق گراميّش حسن
پاى تا فرق حسن ، بلكه حسن در حسن است

روى حسن موى حسن بوى حسن خوى حسن
يك جهان جوهر حُسن است كه در يك بدن است

مرحوم ذاكر
شب ولادت کریم آل است
شب پریدن و شب وصال است

شبی عجیب و لحظه های حسّاس
شب برادر بزرگ عباس

شب شکفتن دو غنچه لب
شب تولد عزیز زینب

شبی که هر که مزّه اش چشیده
به دیده ،دیده هر چه را ندیده

شب کرم شب سخاوت و جود
شب قبولی دعای مردود

شبی که هر گداش ریزه خوار است
شب شکفتن گل بهر است

بیا سفر به خانه علی کن
به گوش باش و سینه صیقلی کن

به چشم دل نظر به آن سرا کن
نظر به شرح حال ماجرا کن

علی به خنده فاطمه خرامان
گرفته فاطمه مهی به دامان

مه است این ؟نه! شمس دیگر است این
نخست بچه شیر حیدر است این

چه زلفی و چه خطی و چه خالی
چه شوری و چه وجدی و چه حالی

مَلَک ستاده صف به صف به طوفش
فلک خمیده در برش ز اوجش

عطای ذوالعطا رهین جودش
خداش عاشق شب و سجودش

بهر تماشای جمال ماهش
بسته شود طریق رهگذارش

محفل زهرا و علی چه زیباست
نیک نظر کن بنگر چه غوغاست

خدای را چه منظری عجیب است
غریب گِرد مهد یک غریب است

سینه این طفل چه سینه سوز است
دشمن این طفل چه کینه توز است

دشمن او هست غم زمانه
زکوچه ها گرفته تا به خانه

حسن قتیل اشک فاطمی شد
غریب جاودان و دائمی شد

حسن پیامد غمی سُتُرگ است
غم حسن مصیبتی بزرگ است

خدای را که سوز اگر کند ساز
قیمتی دگر بپا کند باز

اما بی کس و غریب عشقی
تو آن حبیب بی حبیب عشقی
ماه من از تو ندیدم قمری زیباتر
نیست از نقش جمالت اثری زیباتر

این یقینم شده در عالم هستی از تو
مادر دهر ندارد پسری زیباتر

خبر آمدنت در بدنم روح دمید
به که بود این خبراز هرخبری زیباتر

جلوه گر گشت رخت در سحر ماه خدا
زین سحر دیده ندیده سحری زیبا تر

به همه در و گهرهای ولایت سوگند
صدفی از تو ندارد گوهری زیباتر

ماه خندید و مه انجمنت نام نهاد
همه حسنی که محمد حسنت نام نهاد

درتن پاک سحر روح وروان شد زدمت
بوسه ماه خدا مانده به خاک قدمت
میزبان رمضانی که نشستند مدام

میهمانان خدا بر سر خوان کرمت
سر نثار قدم و دیده ما فرش رهت

جان ما وقف تماشا و دل ما حرمت
سائل جود و کرم اهل سماوات و زمین

عاشق حسن خدایی عربند و عجمت
توهمان حسن جهانی که دوصد قافله دل

گشته آواره به هر حلقه گیسوی خمت
رخ زیبات حسن قامت رعنات حسن

نه فقط قامت رعنات سراپات حسن
روزه داران مه تسبیح و دعا را نگرید

سحر و صبحدم اهل ولا را نگرید
گل لبخند علی بر رخ زیبای حسن

شادی حضرت ام النجبا را نگرید
همه خورشید جمال ازلی را بینید

همه در ماه خدا ماه خدا را نگرید
طلعت غیب شنیدید ندیدید اگر

به وضوح آینه غیب نمارا نگرید
همه احرام ببندید و بخوانید دعا

مروه حسن ببینید و صفا را نگرید
عید میلادامامی است دراین ماه عظیم

که کریم است کریم است کریم است کریم
این گرامی پسر اول زهرا حسن است

دومین حجت و چارم نفر از پنج تن است
اختر برج شرف مطلع الانوار جمال

آفتاب دل زهرا مه هر انجمن است
روح پیغمبر زهرا و علی در تن اوست

یک پسرنیست سه روح است که دریک بدن است
تا قیامت به چنین قامت رعنا صلوات

عجبا سرو قدی سرو هزاران چمن است
حسن محدود شده در رخ نورانی او

حسن است این حسن است این
روح بخشد به پدر با نفس زهرایی

شده دلداده زیبایی او زیبایی
بوسه ذک رو دعا بر دو لب خندانش

آسمان شیفته زمزمه قرآنش
میهمان خانه او شهر مدینه است مگو

که بود خلق سماوات و زمین مهمانش
ناز بر گلشن فردوس کند در صف حشر

هر که شد بنده لطف و کرم و احسانش
همچو باران بهاری که بریزد ز سحاب

روز و شب رحمت حق ریخته از دامانش
جن و انس و ملک از کل سماوات و زمین

همه در تحت حمایت همه در فرمانش
صد مسیحا شود از نیم نفس زنده او

خلق و خوی نبوی سر زند از خنده او
اولیایند به یک گردش چشمش سرمست

علی و فاطمه دادند ورا دست به دست
این کریم بن کریمی است که درکل وجود

تا قیامت کرمش شامل حال همه است
حسنی طلعت او آینه حسن خداست

روی حق بود در این آینه از صبح الست
صلح او تیر خدا بود که از قوس کمان

طبه شتاب آمد و بر قلب معاویه نشست
صلح او بود که بنیانگر عاشورا شد

صبر او بود کز آن سیطره کفر شکست
گر چه اسلام گرفته است به خود رنگ حسین

به خداصلح حسن نیست کم ازجنگ حسین
شیعه ان است که در خط امامش باشد

تابع رهبر و در صلح و قیامش باشد
شیعه آن است که در لحظه فریاد زدن

متن فرمان الهی به پیامش باشد
شیعه با صلح حسن تا دم محشر حسنی است

شیعه در صلح حسن جنگ حرامش باشد
شیعه در جنگ همان شیعه عاشورایی است

شیعه آن است که این گونه مرامش باشد
صلح و جنگ حسنین است یکی بر شیعه

تیغ گه جای به کف گه به نیامش باشد
ای از خط ولایت ننهی پای برون

گر نهی پای برون راه نیابی به درون

حاج غلامرضا سازگار
وقتش رسیده تا که قدری با خدا باشم
به اصل خود برگردم از غفلت جدا باشم

با اهل دنیا هر چه بودم دگر کافی است
حالا زمانش شد که با اهل ولا باشم

من فطرتم میل مناجات سحر دارد
در آسمان بندگی باید رها باشم

امشب که قرص کامل مهتاب را دیدم
مطلوب باشد گرم تسبیح و دعا باشم

دیدم هم اکنون که بساط عاشقی جور است
خوب است من هم در مدینه یک گدا باشم

با یک توسل بر نخی از چادر زهرا
خاک قدوم یوسف خیر النسا باشم

غم ز آتش دوزخ ندارم تا حسن دارم
وقتی که اسم اعظمی چون یا حسن دارم

بیداری یا خواب است رویایی که می بینم
هست آسمان یا که زمین جایی که می بینم

بوی کرم می آورد دوش نسیم امشب
حل می شود اکنون معمایی که می بینم

با کاسه های خالی خود سائلان جمع اند
دور و بر سکوی زیبایی که می بینم

کیسه به دوشی از مسیر آشنا آمد
گویی غریبه نیست آقایی که می بینم

قدّ حسودان است کوتاه و نمی بینند
در ازدحام این قد و بالایی که می بینم

از دست عیسی نیز آری بر نمی آید
اعجازهای این مسیحایی که می بینم

آن ها که امروزند بند قرص نان تا شب
هرگز نمی بینند فردایی که می بینم

تا که گدایی هست شب گرد کریمی هست
ما را چه غم تا سفره مرد کریمی هست

این سفره از روی زمین تا آسمان پهن است
از آسمان هم تا به بالاتر از آن پهن است

بالاتر از آن هم خبر آورده جبرائیل
نزد ملائک سفره این خاندان پهن است

از یک سر این سفره در یثرب نشانی است
آن یک سر سفره ولی تا بی نشان پهن است

این جا دهان میمانان لقمه بگذارند
این جا بساط مهر و لطف میزبان پهن است

وقتی که صاحب سفره فرزند علی باشد
جای تعجب نیست بهر دشمنان پهن است

هر قدر خواهی ببر کم که نمی آید
هر وقت خواهی بیا این آستان پهن است

حاتم از این جا می برد روزی هر سالش
یعنی حسن هر سال مسکینی است دنبالش

از هر چه جز عشق تو بیزاری خوشم باشد
در سینه از مهرت نگهداری خوشم باشد

گویند بیکاران سراغ سائلی آیند
گر سائلی این است بی کاری خوشم باشد

حتی شده یک بار در ماه خدا آقا
مهمان من باشی به افطاری خوشم باشد

تنها همین که دوستت دارم الهی شکر
تنها همین که دوستم داری خوشم باشد

عصیان شکسته بال پروازم به سویت را
از دوش من بارم تو برداری خوشم باشد

وقتی سحرها آسمان ها هم صدای توست
با گوش جان تا صبح بیداری خوشم باشد

از گریه بر تو فاطمه خوشحال می گردد
پس در تمام زندگی زاری خوشم باشد

برگ برات کربلا که سرنوشت ماست
بسته به امضای تو آقای بهشت ماست

گر چه تو هم چون من گدایی مبتدی داری
اما به ما هم باز لطف بی حدی داری

باید بنای یک کرم خانه به پا سازند
در هر کجایی که تو رفت و آمدی داری

هم وارث صبر امیرالمومنین هستی
هم در شجاعت تو نشان احمدی داری

آدم به حُسن نور تو مرد عبادت شد
یعنی که هر جا نامت آید معبدی داری

رعشه به اندامت به هنگام نماز افتد
باران اشکی نیمه شب در مسجدی داری

یاد غریبی تو دیشب خواب می دیدم
دیدم که مانند حسینت گنبدی داری

آقا شما هم در مدینه گوشه بستر
هم کنج کوچه مقتلی و مشهدی داری

روی زمین تو گوش واره دیده ای یک روز
در کوچه ها تو گوش پاره دیده ای یک روز

رضا رسول زاده
مرد كريم خانه ي مهمان نواز ها
در دست توست حاجت رفع نياز ها

تو پادشاه و عالم امكان گداي توست
محتاج بذل و بخشش دست عطاي توست

از سفره هاي هر شبه ات نان گرفته ايم
روزي كه زير سايه ي تو جان گرفته ايم

وقتي كه آمدي كرم و حُسن خلق و جود
يك جا مقابل رخت افتاد در سجود

از پشت درب خانه ي تو هيچ سائلي
امكان نداشت رد شود اي واجب الوجود

با اين سخاوت تو يقينا زمان تو
دوران پادشاهي هر چه فقير بود

گفتند: بي صعود شده خاك اين كوير
باران شدي و از ملكوت آمدي فرود

از موج خير خواهي تو آب مي خورد
هر قطره زلال قنات و روان رود

رنگين كمان عرش خدا بعد بارشت
مشغول مي شود به سجود و پرستشت

زيرا تويي كه منشأ نور سمائي و
پروردگار جلوه عرش خدايي و

باراني از حياتي و فرزند كوثري
از سلسبيل و زمزم و تسنيم هم سري

آئينه تمام نماي پيمبري
حتي براق را تو به معراج مي بري

رزقي ، جدا ز خواهش مردم نمي شوي
اوج كرامتي و تجسم نمي شوي

عطر بهشت مي وزد از عرش سمت ما
آقا دوباره گرم تبسم نمي شوي ؟

گفتند خدا به شوق تو بوده است نعمتش
در سِيِّدي شبابِ اهالي جنتش

اي سوره بهشت! به آيات تو قسم
چون خوانده ام تو را به جهنم نمي روم

دست تو خشت خشت بناي مرا گذاشت
پس مي شود كه نام تو را هم خدا گذاشت

دست فقير پرورتان در مقابل است
يعني كه باز پشت در خانه سائل است

حتي فرشته اي كه دهد رزق خلق را
هر روز بر گدايي اين خانه شاغل است

محصور نيست فضل شما در كرم كه اين
خُلق كريم ، شمه اي از آن فضائل است

سمت بقيع پهن شده جانماز من
قبله كمي به سمت مزار تو مايل است

شاعر:مسعود یوسف پور
شهادت
نمی خواهم بگویم آنچه بین کوچه ها دیدم
یک عمر در حوالی غربت مقیم بود
بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست
هنوز راه ندارد کسی به عالم تو
اى علوى ذات و خدايى صفات
آتشي شعله ور ز آه من است
پنجاه و هشت روز فقط صبر کرده ام
تشنه ی قطره ای از کوثر جام حسنیم
تنهایی و غربت همه جا یار دلت بود
جز تو ای داغ غمت بر دل زهرا مانده
حس خوبی ست که امشب به زبان آمده است
دیشب برای دفتر من همّ و غم شدی
روزی حسینی ، حسنی دارم و بس
سایه ی دستی میان قاب چشمان ترش
سلام ای حُسن عالمتاب
سوز غمي است شعله ور از غم غريب تر
شد دوباره چو عطر بهاري 
صبح روزی
قلبم تپید و چشم فلک را نظاره کرد
کاسه ای از آب و آتش
کاش یک شب شمع بودم در شب تار بقیع
گشته ام بیمار غربت ، درد درمانم شده
مثل پرواز بادبادکها  پر درآورد روح شاعرها
مست از غم توام غم تو فرق می کند
نشسته اند کمان های بیوه آماده
همرنگ پائيزى ولى فصل بهارى
نمی خواهم بگویم آنچه بین کوچه ها دیدم
مکن اصرار ای زینب، بدانی آنچه را دیدم

به بند غم گرفتار و اسیرم تا دم مرگم
که بند ریسمان بر گردن شیر خدا دیدم

خدا داند که آن سیلی، شروع دردهایم شد
به یک لحظه درآن کوچه،دوصد کرب وبلا دیدم

از آن خنجر که برپایم نشست، هرگز نمی نالم
که من مسمار را در سینه ی خیر النساء دیدم

شرار طعنه و زخم زبان از زهر بدتر بود
چه گویم من چه ها از دوستان بی وفا دیدم

در این غربت شبیه جدّ خود خیرالبشر هستم
که از ملعونه ای، همسر نما جور و جفا دیدم

جواد حیدری
یک عمر در حوالی غربت مقیم بود
آن سیدی که سفره ی دستش کریم بود

خورشید بود و ماه از او نور میگرفت
تا بود ، آسمان و زمین را رحیم بود

سر می کشید خانه به خانه محله را
این کارهای هر سحر این نسیم بود

آتش زبانه می کشد از دشت سبز او
چون گلفروش کوچه ی طور کلیم بود

این چند روزه سایه ی یثرب بلند شد
چون حال آفتاب مدینه وخیم بود

حقش نبود تیر به تابوت او زدن
این کعبه در عبادت مردم سهیم بود

بی سابقه است حادثه اما جدید نیست
این خانواده غربتشان از قدیم بود

آقا ببخش قصد جسارت نداشتم
پای درازم از برکات گلیم بود

رضا جعفری
بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست
یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست

بر گریه ی زهرا قسم مدیون زهراست
چشمی که گریان عزای مجتبی نیست

وقتی سکوتش این همه محشر بپا کرد
دیگر نیازی به صدای مجتبی نیست

در کربلا هر چند با دقت بگردی
چیزی به جز عشق و صفای مجتبی نیست

کرب و بلا با آن همه داغ و مصیبت
هم پایه ی درد و بلای مجتبی نیست

طوری تمام هستیش وقف حسین شد
انگار قاسم هم برای مجتبی نیست

او جای خود دارد در این دنیا مجال
رزم آوری بچه های مجتبی نیست

یا اهل العالم ما گدای مجتبائیم
ما خاک پای خاک پای مجتبائیم

آیا شده بال و پرت افتاده باشد ؟
در گوشه ای از بسترت افتاده باشد ؟

آیا شده مرد جمل باشی و اما
مانند برگی پیکرت افتاده باشد ؟

آیا شده در لحظه های آخرینت
چشمت به چشم خواهرت افتاده باشد ؟

من شک ندارم که عروس فاطمه نیست
وقتی به جان همسرت افتاده باشد

آیا شده سجاده ات هنگام غارت
دست سپاه و لشگرت افتاده باشد ؟

مظلوم و تنها و غریب عالمین است
گریه کن غمهای این بی کس حسین است

علی اکبر لطیفیان
هنوز راه ندارد کسی به عالم تو
نسیم هم نرسیده به درک پرچم تو

نسیم پنجره ی وحی!  صبح زود بهشت
"اذا تنفس ِ" باران هوای شبنم تو

تو در نمازی و چون گوشواره می لرزد
شکوه عرش خدا، شانه های محکم تو

به رمز و راز سلیمان چگونه پی ببرم؟
به راز  عِزّةُ للّه  نقش خاتم تو

من از تو هیچ به غیر از همین نفهمیدم
که میهمان ، همه ماییم و میزبان : همه تو

تو کربلای سکوتی و چارده قرن است
نشسته ایم سر سفره ی مُحرّم تو

چقدر جمله ی "احلی من العسل " زیباست
و سالهاست همین جمله است مرهم تو

هوای روضه ندارم ولی کسی انگار
میان دفتر من می نویسد از غم تو

گریز می زند از ماتمت به عاشورا
گریز می زند از کربلا به ماتم تو

فقط نه دست زمین دور مانده از حرمت
نسیم هم نرسیده به درک پرچم تو

سیّد حمیدرضا برقعی
اى علوى ذات و خدايى صفات
صدر نشين همه كائنات

سيد و سالار شباب بهشت
دست قضا و قلم سرنوشت

صبر هم از صبر تو بى تاب شد
كوزه شد و زهر شد و آب شد

بعد شهادت نكشيد از تو دست
تير شد و بر تن پاكت نشست

سبزه برآمد ز گلستان دين
تا رخ تو سبز شد از زهر كين

ريشه دين گشت همايون درخت
تا ز تو خورد آن جگر لخت لخت

ملّت اسلام كه پاينده باد
مشعل توحيد كه تابنده باد

هر دو رهين خدمات تواند
شكرگزارنده ذات تواند

رياضى يزدى
آتشي شعله ور ز آه من است
كه شرارش به جان مرد و زن است

چشم ، سوي مدينه ، دل به بقيع
با حسن لحظه لحظه هم سخن است

تربت بي چراغ او هر شب
شمع جان و چراغ قلب من است

شعله با ناله ، شمع محفل دل
گوهر اشك ، نُقل انجمن است

صفر است و دم حسينيون
همه جا ناله ي حسن حسن است

گريه ي ماهيان دريايي
در عزايش بود تماشايي

دلم امشب بهانه مي گيرد
شعله از آن زبانه مي گيرد

تير آه از كمان ناله مدام
جگرم را نشانه مي گيرد

گويي امشب كبوتري ز بقيع
در دلم آشيانه مي گيرد

گل زخم دل امام حسن
در وجودم جوانه مي گيرد

غصّه قصد دل مرا كرده
غم به كف تازيانه مي گيرد

امشب از سوز سينه مي گريم
بر غريب مدينه مي گريم

اشك در ديدگان من تنهاست
ناله زنداني و سخن تنهاست

آسمان مدينه اشك بريز
ماه زهرا در انجمن تنهاست

ماهيان هم به بحر مي گريند
بر غريبي كه در وطن تنهاست

با توام اي مدينه پاسخ گوي
به كه گويم امام من تنهاست؟

در و ديوار شهر مي گويند
امّت مصطفي ، حسن تنهاست

هر كجا خلق ، عبد دنيايند
هاديان طريق ، تنهايند

تيرها زخمي تنش بودند
اشك ها وقف دامنش بودند

دشمنان متّحد به دشمنيَش
دوستان يار دشمنش بودند

حق كشي و دو رويي و دشنام
خارهايي به گلشنش بودند

همسر و دشمنان دوست نما
در كمين بهر كشتنش بودند

زخم تيغ زبان و خار جفا
در دل و چشم روشنش بودند

تيرها تا كنار تربت او
گريه كردند بهر غربت او

كرد رحلت چو جدّ اطهر او
آسمان شد خراب بر سر او

بود كودك كه مادرش زهرا
گشت نقش زمين برابر او

جگرش پاره شد دمي كه شكست
گوشواره به گوش مادر او

قاتل او مغيره و ثاني است
كشت او را دوباره همسر او

پيش تر از شرار زهر چو شمع
آب گرديده بود پيكر او

وارث غربت پدر حسن است
از برادر غريب تر حسن است

يا حسن! صبر چون پدر كردي
حفظ دين پيامبر كردي

مشت نابسته ي معاويه را
در بر خلق بازتر كردي

شجر نور را ثمر دادي
نخل دين را تو بارور كردي

پيش تر از قيام كرببلا
تو به پا نهضتي دگر كردي

به محرّم حيات بخشيدي
تا به ماه صفر سفر كردي

ملك توحيد ، خانه ي غم شد
صفر از ماتمت محرّم شد

آسمان سينه چاك يارب تو
مرغ شب اشك ريز هر شب تو

صبر و صلح و ثبات و ايمانند
چار آيينه دار مكتب تو

نقش گل بوسه ي رسول خداست
بر گلوي حسين و بر لب تو

پاره هاي دل تو را در طشت
ديد و شد پاره قلب زينب تو

زهر ، فرياد زد به سوز جگر
آب هم سوخت زآتش تب تو

كل خلقت به ماتم تو گريست
به خدا غم هم از غم تو گريست

اي ملك از طلايه دارانت
صبر تو امتحان يارانت

مرغ توحيد با نواي حسن
مدح خوان گرد شاخسارانت

تو كريمي و عالم خلقت
همه از خيل ريزه خوارانت

طشت ، يك باغ لاله از جگرت
پاره ي دل گل بهارانت

با كمان سقيفه بر سر دست
خصم دون كرد تيربارانت

به تلافي بغض با پدرت
عاقبت پاره پاره شد جگرت

پدر اقتدار پرور تو
همسري داست مثل مادر تو

يك جهان عاطفه رباب كه بود
يار و همسنگر برادر تو

اين تويي اي غريب خانه ي خويش
كه تو را زهر داد همسر تو

اين تو بودي كه يار سنگين دل
مار شد زد به جان و پيكر تو

اين تو بودي كه سالها بنشست
جعده چون جغد شوم بر در تو

جگر شيعيان از اين غم سوخت
كو تو را بر يزيد پست فروخت

تيرها زخم دار زخم تنت
سوخت بر غربت بدن كفنت

گريه بايد به تو چو ابر بهار
كه خزان كرد حمله بر چمنت

يوسف فاطمه! كه مي جوشد
عصمت از تار تار پيرهنت

قصّه ي كوچه ، داغ ياس كبود
خون دل گشت و ريخت از دهنت

همه در حيرتم چگونه كشيد
تيرها را برادر از بدنت

داغ بر داغ اهل بيت فزود
كاش عباس در بقيع نبود

غلامرضا سازگار
پنجاه و هشت روز فقط صبر کرده ام
تا بهترین می علوی گردد این عنب

پنجاه و هشت روز به نخل وجود خود
آب از سرشک دادم و بر داد یک رطب

پنجاه و هشت روز فقط گفته ام حسین
تا  امشب از دلم حسن آید به روی لب

پنجاه و هشت روز به یا زینبم  گذشت
یک شب به یاحسن شده مثل هزار شب

پنجاه و هشت روز دلم صحن کربلا
امشب میان خاک بقیعم به تاب و تب

پنجاه و هشت روز بلای حسین و دل
حبّ حسن بلا و دلم غرق  مستحب

صلح حسن قیامت صد کربلا کند
زهرا برای گریه کنانش دعا کند
تشنه ی قطره ای از کوثر جام حسنیم
همه محتاج عنایات مدام حسنیم

به خدا شیعه و مأموم حسن بود، حسین
ما غلامی ز غلامانِ غلامِ حسنیم

گر گرفتار حسینیم و اسیر زینب
کربلایی شده با لطف امامِ حسنیم

کاش آباد شود، بارگه ویرانش
که ببینیم، کبوتر سر بام حسنیم

صلح او، حافظ فتیان بنی هاشم شد
همه مبهوتِ زوایای قیام حسنیم

«اِستعد لِسفر» گفت و سفر طولانی است
همه ی عمر سر خوانِ کلام حسنیم

جواد حیدری
تنهایی و غربت همه جا یار دلت بود
یک عمر فقط درد ، کس و کار دلت بود

سنگینی دستی که تو را اشک نشین کرد
چل سال غم و غصّه ی سربار دلت بود

چون موی زمستانیَت از بین نمی رفت
آن لکه خونی که به دیوار دلت بود

پس خوب شد آن زهر به داد دلت آمد
ورنه که به جز زهر مددکار دلت بود؟

با اینکه خودت هر نفست مقتل دردیست
لایوم . . . ولی روضه خونبار دلت بود

محمّد بیابانی
جز تو ای داغ غمت بر دل زهرا مانده
کیست در خانه ی خود این همه تنها مانده ؟

ماه در پیش تو حیرانی ِ زانو زده است
چشم در چشم ، تو را غرق تماشا مانده

نقش سرخ جگرت ریخته بر صفحه ی تشت
یادگاری است که بر غربت مولا مانده

این چه رازی است که در بارش باران بلا
روح سرشار تو آرام و شکیبا مانده

آری ای سید مظلوم بلا ارث تو بود
نیمش از توست اگر کرب و بلا جا مانده

فاطمه سالاروند
حس خوبی ست که امشب به زبان آمده است
در تن عاطفه ام، باز توان آمده است

چه مبارک سحری هست وچه فرخنده شبی 
که در آن عطر خوش خوش نفسان آمده است

چه نشستید درِ میکده ها باز شده
آی مستان خدا ! پیر مغان آمده است

حرف از کوثر و از ساقی کوثر بزنید
حال که صحبت مستی به میان آمده است

روزه دارانِ شبِ پانزدهم مژده دهید
نمکِ سفره ماه رمضان آمده است

سفره تکمیل شد و ماه خدا کامل شد
سوره قدر شب پانزدهم نازل شد

کوچه باغ از نفس یاس معطر شده است
شب شهر از قدم ماه منور شده است

زودتر از همه مژده به پیمبر دادند
نوه ات آمده و فاطمه مادر شده است

نمک از روی تو می ریزد و خرمای لبت
رطب سفره افطار پیمبر شده است

طعم چشمان بهاری تو ای روح بهار
میوه ی نوبر هر روزه ی حیدر شده است

سفره ی ماه مبارک ، برکت دارد ، لیک
با قدم های شما با برکت تر شده است

چه اسیر و چه فقیر و چه یتیم آمده ایم
بر در خانۀ ارباب کریم آمده ایم

پادشاهیِ تو و من نیز همان مسکینی
که به جز عشق تو در سینه ندارد دینی

قدمت بر سر چشمم اگر ای مرد کریم
سحری هم به کنار دل من بنشینی

مستجاب است دعای دل آلوده ی من
اگر از صحن لبانت برسد آمینی

به صف مشتریانت نظر اندازی ، گر
ته صف یوسف دل باخته را می بینی

کوه کن می شوم از شوق شکر خنده ی تو
آب افتاده دهانم چه قدر شیرینی!

بیشترازهمه نام توحلاوت دارد
باز هم قاری تو شوق تلاوت دارد

حسنی، چون که از احسان خدا بودی تو
میوه ی عرشیِ پیغمبر ما بودی تو

«کُلُکُم نورٌ واحد» ولی ای نور خدا
 روشنی بخش دل آل عبا بودی تو

چند باری همه دارایی خود بخشیدی
از ازل در کرم ، انگشت نما بودی تو

شبی افطار بیا خانه ی ما مهمان باش
ای که همسفره ی بزم فقرا بودی تو

اهل این خاک نبودی و نگفتی آخر
مرد خاکی زمین اهل کجا بودی تو؟

ماورای همه افکار نگاهت بوده
آخر عرش خدا، اول راهت بوده

گاه سوگند خدا گشتی و انجیر شدی
گاه با آیه ی کفلین ، تو تفسیر شدی

گاه با صلح زدی در دل دشمن ، تنها
گاه در جنگ جمل دست به شمشیر شدی

زانو از غم به بغل داری و سر بر زانو
به گمانم دگر از زندگی ات سیر شدی

آه، آقای غریبم چه به روزت آمد
چه شد آخر که تو در کودکیت پیر شدی؟

قاب شد در نگهت چهره یاس نیلی
زده چشمان تو را برق شدید سیلی

محسن عرب خالقی
دیشب برای دفتر من همّ و غم شدی
بی حرف پیشِ مطلعِ حرفِ قلم شدی

باور نکرد نیست سرانجام در زمین
مهمانِ رسمی شب شعر خودم شدی

تو از زمان آدم و حوا، وَ قبل از آن
بر روی دست های مشیّت علم شدی

بی مرحمت که روز شما شب نمی شود
اصلاً تو  آفریده برای کرم شدی

هشتاد سال  و خرده ای انگار می شود
از جمع  اهل بیتِ حرم دار کم شدی

با اتفاق هشتم شؤال آن زمان
تنها گریزِ روضه ی من در حرم شدی

ماندم چرا زمین و زمان زیر و رو نشد
آن موقعی که  وارد بازی سم  شدی

آن بار هفتمی که لبت رنگ سبز شد
آن بار  هفتمی چه قَدَر پر  ورم  شدی

وقتی که شعله چادر مادر گرفته بود
زخمیِ دست هیزم و چوبِ ستم شدی

حالا بماند این که  چه شد بین کوچه ها
حالا بماند این که برای چه خم شدی

«عارف» نگو  دگر، نکند فکر می کنی!
مثل مؤید و شفق  و محتشم شدی

علی زمانیان
روزی حسینی ، حسنی دارم و بس
در مملکت ری وطنی دارم و بس

عشّاق ره عشق سبکبال ترند
من نیز فقط پیرهنی دارم و بس

دوری مسافت نشود مانع من
تا شوق اویس قرنی دارم و بس

حالا که حرم نیست ، مرا شمع کنید
امشب هوس سوختنی دارم و بس

دنیا تو اگر یوسف کنعان داری
من نیز امام حسنی دارم و بس

تا لطف حسن هست ، خریداری هست
تا زلف حسن هست ، گرفتاری هست

باید سر مارا به طنابی بزنند
در مقدم خورشید جنابی بزنند

عشّاق نشستند سر راه کسی
تا دست به حسن انتخابی بزنند

باید که به جای چلچراغ و گنبد
بالای بقیع ، آفتابی بزنند

حالا که در رحمت زهرا باز است
زشت است اگر حرف عذابی بزنند

آن طایفه ای که پسر زهرایند
خوب است که در شهر نقابی بزنند

تو یوسف کنعان بهشتی آقا
آقای جوانان بهشتی آقا

ما از قبل تو لقمه نانی داریم
مثل سگ کهف ، استخوانی داریم

هر جا کرم است سائلی در کار است
ما با تو همیشه داستانی داریم

تو واسطه می شوی که هنگام دعا
این گونه خدای مهربانی داریم

اصلا چه نیاز لیله القدری هست
تا نیمه ماه رمضانی داریم؟

ای سوره ی یوسف مدینه ، در شهر
ماترس نظر ز این و آنی داریم

الطاف کریم تو تماشا دارد
لا حول ولا قوه الّا . . . دارد

ماییم و تقاضای نظر داشتنت
یکشب ز محله ام گذر داشتنت

ای یوسف ما به ازدحام عادت کن
ماییم و تویی و درد سر داشتنت

تو صبر و سکوت کرده ابراهیمی
قربان تو و چنین تبر داشتنت

تو بانی کربلا شدی و حتی
روزی حسین شد پسر داشتنت

مبهوت شدند لشگریان جمل
از یک تنه این همه جگر داشتنت

ای خشم خدا ، عزّ و جل ادرکنی
ای حیدر کرار جمل ادرکنی

تو میوه هر سال خودت می گشتی
پرواز پر و بال خودت می گشتی

هر وقت مقابل علی می رفتی
آیینه ی اجلال خودت می گشتی

حیف است که با مردم دنیا باشی
جا داشت فقط مال خودت می گشتی

بهتر که همان پیش خدا می ماندی
با مردم امثال خودت می گشتی

گفتند : تو گوشواره ی زهرایی
در کوچه به دنبال خودت می گشتی

هیهات از آن دست بدی که بد زد
دستی که میان کوچه تا آمد زد

علی اکبر لطیفیان
سایه ی دستی میان قاب چشمان ترش
چادر خاکی زهرا بالش زیر سرش

رنگ خون پاشیده بر آیینه ی احساس او
لکه های سرخ روی گوشوار مادرش

این دم آخر به یاد میخ در افتاده است
خانه را آتش زند با روضه ی پشت درش

لخته ها را پاک می کرد از لب خشکیده اش
زینب خونین جگر با گوشه های معجرش

برخلاف رسم سرخ کشتگان راه عشق
رفته رفته سبز تر می شد تمام پیکرش

با نظر بر اشک قاسم گفت:وای از کربلا
نامه ای را داد  با گریه به دست همسرش

روضه ی لایوم می خواند غریب اهلبیت
کربلایی ها چه گریانند  در دور و برش

چشم امیدش به قد و قامت عباس بود
ایستاده با ادب ساقی کنار بسترش

وحید قاسمی
سلام ای حُسن عالمتاب ، ای روح سحر سیما
سلام ای آیه ی مظلوم ، ای غم-سوره ی زیبا

سلام ای دومین خورشید ، ای روشن ترین امید
بتاب ای عصمت روشن ، بتاب ای عصمت زیبا

سلام ای جان شیدایی ، تو ای روح اهورایی
صلوع بی غروب حُسن ، در آیینه ی دنیا

سلام ای آسمان صبر ، ای قاف شکیبایی
سلام ای قبله ی خوبی ، سلام ای کعبه ی دلها

سلام ای بغض سر بسته ، تو ای اندوه پیوسته
شهید تهمت و غربت ، تو ای تنها ترین تنها

حسَن ای حُسن روز افزون ، بشیر نینوای خون
حسین بی سپاهی تو ، فدای غربتت آقا !

سلام ای صلح طوفانی تو ای لبخند بارانی
شکوفا شد ز صبر تو ، گل اعجاز عاشورا

حسَن سنگ صبور عشق ، امام غم ، غرور عشق
دل حسرت نصیبم را اجابت می کنی آیا ؟

مرا سیراب کن مولا ، ز دریای کراماتت
اجابت کن مرا امشب ، تو را لب تشنه ام مولا

رضا اسماعیلی
سوز غمي است شعله ور از غم غريب تر
مثل حضور عشق از آن هم غريب تر

در كارزار عشق كه ميدان حيرت است
زخمم غريب آمد و مرهم غريب تر

اي دومين امام كه داغ شگفت توست 
از غربت شهيد محرّم غريب تر

رفتم به جستجوی حقیقت ،نیافتم !
کس از تو در سلاله ی آدم غریب تر

مولا غريب مانده در اين جا حسين هم
در اين ميان تويي تو مسلم غريب تر

مي خواستم به وهم غمت را رقم زنم
ديدم كه هست از غم و ماتم غريب تر

از لحظه ای که زهر ، جگر را به خون کشید
حق چهره ای گرفت ، دمادم غریب تر

گنجينه حقيقتي و رازهاي توست
از هر چه در زمينه عالم غريب تر

ما را بگو كه اوج تو را در نيافتيم
اي از شكوه عرش معظم غريب تر

از شرح ماجراي تو حاصل چه مي شود
وقتي كه هست ز آنچه سرودم غريب تر

محمود سنجری
شد دوباره چو عطر بهاري
ياد تو در دل دشت جاري

نغمه هاي تو در گوش هر باغ
هست خوشتر ز لحن قناري

جلوه اي كردي و تيرگيها 
شد زانوار رويت فراري

نام سبز تو در دفتر دل
ريخت طرحي ز پرهيزگاري

گشت از فيض باران عشقت 
چار فصل عطش آبياري

مثل مهتاب در سينه ماست 
مهر تو بهترين يادگاري

بي حضور تو از ياد خورشيد
رفت آيين آيينه داري

روي درياي دل مي زند موج 
درد و اندوهت از بي قراري

شد زداغ تو اي باغ سر سبز 
سينه ها مهبط زخم كاري

از غمت اشك سرشار مهتاب
مي زند سر به ديوار مهتاب

آسماني ترين باور سبز ! 
ياد تو باغ جان پرور سبز !

كم مباد از سر ما در اين دشت 
سايه ات ! نخل بارآور سبز !

ريختي روي هر شاخه گل
طرح تصوير روشنگر سبز

آفتابا ! چرا وقت پرواز
پركشيدي تو با پيكر سبز !

پشت در پشت آلاله خفته است
روي اين دشت پهناور سبز

با حضور گل سرخ اين باغ
چشم بستي تو در بستر سبز

دست پاييزي غم كشيده است

تيغها در چمن بر سر سبز
روز افتادن از پاست ، بگذار

دست در دستم اي ياور سبز
وقت كوچ است ، اي لاله عشق

سرخ بنشين ، مرو از بر سبز !
اي قرار دل بي قرارم !

وقت رفتن مرو از كنارم
از دهانت عقيق يمن ريخت ؟ 

يا كه خون جگر در لگن ريخت ؟
مثل تصوير « گلهاي پرپر »

پاره هاي دلت در چمن ريخت !
آسمانا ! چرا از نگاهت

اين همه اشك درد و محن ريخت !
آن كه مي خورد نانت ! نمكها

روي زخم تو در انجمن ريخت !
آتش داغت اي شمع سوزان

شعله بر قامت پيرهن ريخت !
دست لرزاني از كينه لبريز

زهر در جام وجه حسن ريخت !
رويش زهر در سينه باغ

لاله ها روي دشت و دمن ريخت !
در نگاه لگن همره زهر

خون تو از عبور دهن ريخت !
قصه كوزه آب و آن زهر

غصه ها در دل و جان من ريخت !
تا از آن آب ، تر شد لب خاك

سينه خاك گرديد صد چاك
تا ز ره مي رسد بي صدا زهر

مي برد ناله را تا خدا زهر
مي گدازد دل و جانِ ما را

مي زند شعله در هر كجا زهر
مثل برق شررزا گذشته است

از سرِ مرزِ بي انتها زهر
روي آيينه دشتِ دل ريخت

طرح اندوهِ صد ماجرا زهر
دست هر آب را بست از پشت

هركجا كرد آتش به پا زهر
هر گلي در چمن ، يا به شمشير

يا كه در خونِ دل خفت با زهر
شهد در كامِ ما ناگوار است

هست در جام تاريخ تا زهر
بر دلِ لاله رويانِ اين دشت

آتش افروخته بارها زهر
هر كجا زهر غم آتش افروخت

باغ جان را زسر تا به پا سوخت
اينچنين كعبه آرزوها 

با تو دارد دلم گفت و گوها
با حضور تو اي ابر رحمت

لحظه ها يافتند آبروها
باز برخاست از سينه دشت

بي تو اي سبز من ! هاي و هوها
مي شود با ولاي تو شاداب

دست و روي نماز و وضوها !
خفته از درد ، چون اشك باران

در نگاه تو راز مگوها
بسته پيماني از بغض اندوه

عقده هاي غمت باگلوها
زير باران اشك عزايت

مي دهم سينه را شست و شوها
مثل تو هيچ كس را نديدم

هر چه كردم چودل جست و جوها
كمتر از خارم و فيض رويت

داده چون گل به من رنگ و بوها
دل چو از اشك شد آبياري

دست ما را گرفتي ز ياري !
اي غمت شمع هر محفل ما

ياد تو چلچراغ دل ما
مهر تو مثل خورشيد دارد

ريشه در عمق آب و گل ما
از نگاه كريمانه توست

گشته آسان اگر مشكل ما
دست لطف تو بخشيد اي گل

هر لطافت كه شد شامل ما
ذوق هر موج اين ژرف دريا

مي برد غبطه بر ساحل ما
رفت در باغ ، صدها حكايت

از شكوفايي حاصل ما
آفتاب از سر مهر هر روز

مي نهد پا به سر منزل ما
اين من و دست بخشنده تو

آن تو و جان ناقابل ما
چون « زرافشان » به جان مي پذيرم 

گر شود عشق تو قاتل ما
گر چه ما ذره بي نشانيم
با فروغ تو در كهكشانيم

محمد علی صفری
صبح روزی که عزم سفر داشت از دل و دین مردم خبر داشت
از دل زهر پر کینه ای که تشنه بود و لبی شعله ور داشت

او نه اینکه غریب است یا که آسمان است و لشگر ندارد
بال خود را اگر باز می کرد لشگری از ملک زیر پر داشت

راه می رفت و خیل ملائک خاک از پای او می گرفتند
خاک سخر و کبودی که مثل تربت کربلایش اثر داشت

در حیاط غریبش نشست و چشم در چشم این مردم انداخت
مثل خورشید در کنج خانه غصه هایی شبیه پدر داشت

رفت بالای منبر که مردم یا پیغمبر خود بیفتند
که حسن از من است و من از او... که رسول خدا هم پسر داشت...

آی مردم کسی هست اینجا ، ناسزا از دهانش بیفتد
لااقل کاش این ناسزاها شرمی از پازه های جگر داشت

راه افتاد اما به ناگاه باز هم بین کوچه زمین خورد
آه مادر در آن روز ای کاش طفل تو تیغ و تیر و سپر داشت

آه مادر در آن روز ای کاش پشت تو در کنار تو بودم
دیده بودم گل سرخت آن جا غنچه ای بین دیوار و در داشت

زهر هم طاقتش را ندارد ، زود باشید طشتی بیارید
زود باشید ، این زهر کینه از دلش هی جگر کند و برداشت

 کربلایی به پا شد بیایید خواهرش طشت و خون دیده این جا
کند بال و پرش را بگیرید ، وای زینب چه شوری به سر داشت

باید از این مدینه سفر کرد کربلا رفت و خاکی به سر کرد
آه در کربلا طشت بود و زینبی که به یک سر نظر داشت

رحمان نوازنی
قلبم تپید و چشم فلک را نظاره کرد
مردی به سمت گنبد گردون اشاره کرد

دریایی از تامل روحش به سجده رفت
منظومه ی صبوری او را هماره کرد

مردی که نور را به شهادت گرفته بود
در رجم دیو ملحد شب استخاره کرد

فردای اعتقاد زمان را در آن سکوت
نذر رسالت جگری پاره پاره کرد


از منتهای صبر محمد بلند شد
آیینه را رسول نمازی دوباره کرد

تنها تر از امیر بزرگ غدیر بود
مردی که تکه تکه دلش را نظاره کرد

نیره السادات هاشمی
کاسه ای از آب و آتش ، آب و آتش ، شعله ای بر بال جبرائیل می شد
ظهر عاشورا نبود اما گلویش ، هم نوا با حلق اسماعیل می شد

کم کم از بطن جگر یک لخته خون ، مثل انبوه شقایق های وحشی
می شکفت آرام آرام ... آه سردش چارده سال از غم راحیل می شد

شانه های سبز پیغمبر نبود و مردمی بودند اهل بی وفایی
وَ برادر پشت در پشت برادر ، گریه می کرد ... اشک هایش نیل می شد

لحظه ی رفتن چه دشوار است خواندن ، شعری از اندوه آل یاس و یاسین
شعری از پروانه های زخم خورده ، از ستم هایی که با این ایل می شد


سرفه ... سرفه ... لخته های سرخی از خون ، تشت هم طاقت ندارد ... باز هم خون 
این مصیبت نامه ها تکرار دارد ، این همان هایی که با هابیل می شد !

فرق حیدر داشت پنداری به سینه زهر در آمیزش با خون ... صدایش 
در گلو گم بود اما با سکوتش شادی دلها به غم تبدیل می شد

از جگر گاه وجودش خون بر آمد ، کربلا بود و فرات و شمر آن جا !
ظهر عاشورا نبود اما ... نه ! بود و سال رفتن کم کَمک تحویل می شد

حمید یعقوبی سامانی
کاش یک شب شمع بودم در شب تار بقیع
تا سحر می‌سوختم چون قلب زوار بقیع

کاش می‌شد مخفی از وهابیان سنگدل
می‌نهادم نیمه شب صورت به دیوار بقیع

قبه و قبر و رواق و خانه و گلدسته داشت
ای مدینه از چه ویران گشت آثار بقیع

نیست حق گریه‌اش بر چار قبر بی‌چراغ
زائری کز راه دور آید به دیدار بقیع

ماه، زائر، اختران، اشکند و گنبد، آسمان
صورت مهدی شده شمع شب تار بقیع

آب، خون و دانه اشک و ناله‌اش سوز جگر
هر که شد مرغ دل زارش گرفتار بقیع

گر زنان را نیست ره در این گلستان، غم مخور
شب که خلوت می‌شود زهراست، زوار بقیع

اینکه آثارش بوَد باقی میان دشمنان
دست حق بوده‌ست از اول نگهدار بقیع

گر به دقت بنگری بر این امامان غریب
می‌چکد پیوسته اشک از چشم خونبار بقیع

بس که آغوشش پر است از لاله‌های فاطمه
بوی جنت خیزد از دامان گلزار بقیع

غلامرضا سازگار
گشته ام بیمار غربت ، درد درمانم شده
همدمم در کنج عزلت ، آه سوزانم شده

مجتبایم ، آنکه از بی یاری و بی همدمی
آه ، تنها محرم اسرار پنهانم شده

می کنم در خانه خود هم به غربت زندگی
من ندانم با چه جرمی خانه ، زندانم شده ؟

مرد را در خانه ، همسر محرم راز است و من
محرم رازم دریغا قاتل جانم شده !

می خورم هر روز از زخم زبان خون جگر
هر شب از بی یاوری ، شام غریبانم شده

رهبر تنهای تاریخم ، که بیش از هر گناه
بی گناهی باعث رنج فراوانم شده

از همه نزدیک تر بر من شده همسر، به زهر
میزبان روزه لب های عطشانم شده

وارث صبر پدر گشتم که در طفلی به ظلم
مادرم نقش زمین در پیش چشمانم شده

با زبان حال می گویم ، که در دیوان عدل
مدرک مظلومی من ، قبر ویرانم شده

ظلم بی تکرار در تاریخ مظلومان دهر
قصّه بعد از شهادت ، تیر بارانم شده

گفت جدّم کور در محشر نخواهد آمدن
در جهان با معرفت ، چشمی که گریانم شده

دارد امید شفاعت در جزا بر مادرم
آنکه با اخلاص در دنیا ثنا خوانم شده

محمد موحدیان
مثل پرواز بادبادکها  پر درآورد روح شاعرها
آسمان خنده های آبی ریخت بر پر خاکی مهاجرها

واژه ها در بقیعی از هیجان پشت دیوار شعر کز کردند
باز شد مثل عقده های غزل چمدان دل مسافرها

بغضها روی هم ورم کردند حجم طوفان اخم باران شد
سیل غم بود آنچه می بارید پیش روی نگاه عابرها

شاعر اینبار از خودش ترسید بسکه بازار چیده اند اینجا
کرمت را معامله کردند  پشت پرچین شهر تاجرها

چقدر روزگار برگشته است چقدر تو غریب می مانی
سفره تو هنوز پهن است و نمک سفره را مجاورها...

طعم نانت ز یادمان رفته است  فقرا پشت خانه حیرانند
بوی نان را ز کوچه دزدیدند دستهای حریص شاطرها

چشمها یک به یک سراغت را از ضریحی که نیست می گیرند
چقدر خاکی است مثل خودش بارگاه امام زائرها

محسن ناصحی
مست از غم توام غم تو فرق می کند
محو توام که عالم تو فرق می کند

با یک نگاه می کشی و زنده می کنی
مثل مسیح ، نه، دم تو فرق می کند

یک دم نگاه کن که مرا زیر و رو کنی
باید عوض شد آدم تو فرق می کند

تنها کمی به من نظر لطف می کنی؟
آقای مهربان! کم تو فرق می کند

زخمی است در دلم که علاجی نداشته است
جز مرحمت که مرهم تو فرق می کند

اشک غمت برای من احلی من العسل
گفتم  برای من غم تو فرق می کند

صلح تو روضه است حماسه است غربت است
ماهی تو و محرم تو فرق می کند

باید خیال کرد تجسم نمود؛ نه ؟
نه؛ گنبد تو پرچم تو فرق می کند

لختی بخند قافیه ام را بهم بریز
آقای من! تبسم تو فرق می کند

سید محمد رضا شرافت
نشسته اند کمان های بیوه آماده
گرفته اند کمین تیرهای چله نشین

دوباره کوچه دوباره کسی ز اهل کساء
دوباره فتنه ی شیطان دوباره غصب زمین

و باز شد دهن یاوه ای و حرفی زد
و پخش شد همه جا بوی غُدّه ای چرکین

و این هم از برکات حضور یک زن بود
زنی که شوهر خود را نمیکند تمکین

جنازه نیست ، نمرده است ، زنده است ، چرا؟
برای این که امام است و بس، برای همین

برای این که نفس می کشد بدون هوا
برای این که قدم میزند بدون زمین

چقدر جای رطب ها و جای او خالیست؟
کنار دست پر از هیچ سفره ی مسکین

به عزت و شرف لا اله الا الله
به خیر ختم نشد این مراسم تدفین

عزیز کرده ی یعقوب ، غارت گرگ است
قسم به سوره ی یوسف قسم به بنیامین

رضا جعفری
همرنگ پائيزى ولى فصل بهارى
سبزينه پوش خطه زرين تبارى

جود و كرم بيرون منزل صف گرفتند
در كيسه آيا نان و خرمايى ندارى؟

جبريل پر وا كرده و با گردنى كج
شايد ميان كاسه‏اش چيزى گذارى

وقت عبور از كوچه‏هاى سنگى شهر
آقا چرا بر دست خود آئينه دارى؟

در گرمدشت طعنه‏ها دل را نياور
منكه نمى‏بينم در اينجا سايه سارى

از خاطرات سرد و يخبندان ديروز
امروز مانده جسم داغ و تب مدارى

بر زخمهايى كه درون سينه توست
هر شب سحر با اشك مرهم مى‏گذارى

يك كربلا روضه بروى شانه خود
توى گلوهم خيمه‏اى از بغض دارى

تشتى كه پاى منبر تو سينه زن بود
حالا چه راه انداخته داد و هوارى

دستم دخيل آن ضريح خاكى تو
شايد خبر از گمشده مرقد بيارى

وقت زيارت شد چرا باران گرفته
خيس است چشم آسمان انگار، آرى

من نذر كردم بعد از آنى كه بميرم
مخفى شود قبرم به رسم يادگارى
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